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       ی نسل آشی در آردستان  پروسهیتبارشناس   

  

 جلال حاجی زاده

 رافائل لمکین. »...ها هستند آه قانون دارند فقط انسان«

 :چكيده

 آن است آه ضمن ارائه تاريخچه و بحـث نظـرییدر اين نوشتار نگارنده درپ
از يـكی ژنوسايد ملت آرد را توسط ملتھای مسلط، آه  ژنوسايد، فاآتھای پروسه

سو هريك بخشی از آردستان را تحت سلطه و اشغال خود دارند و از سوی ديگـر
انـد، بـه به درازای تاريخ منطقه، درصدد ژنوسايد فيزيكي و فرهنگـی آنـان بـوده

تصوير بکشد؛ به تعبير ديگری هدف از تحقيق پیش رو آن اسـت آـه نشـان بدهـد
بـه اجـرا"ر سـرزمين آردسـتان ملت آـرد د" عليه ًجرم بين المللی ژنوسايد عملا

  .در آمده است

 بيشــمار نســل پــر واضــع اســت بــه تصــوير آشــيدن و برشــمردن مصــاديق و ادلــه
باشـد، بـا ايـن وصـف آشی در آردستان، مسـتلزم پژوهشـی ميـدانی و فراگيـر مـي

ســعی را قــم ايــن ســطور بــر آن اســت تــا در حــد ايــن مقالــه بــا روش اســناد و
  .جود به اين هدف نايل آیدبازخوانی مدارك و شواهد مو

  :ها آليد واژه

    آشتار جمعی-جايی قومی  پاآسازی و جابه-جغرافیای آردستان  -ژنوسايد 

  :مقدمه

هـائی هسـتند آـه  نفوس از معدود ملت000/000/37ردها با جمعيتی بالای كُ
در خاورميانه و در خاك آبا واجدادی خود همواره مورد ظلم و ستم ملی، نژادی،

در ايـن راسـتا آردهـا و جغرافيـای آردسـتان. انـد  و اقتصادی قرار گرفتـهمذهبی
برای سومین بار درقرن بیستم، ما بين چندين دولت تازه تأسيس ترآيه، سوريه

هايی آه در جھان جايز نيست عليه هيچ اند و با انواع سلاح و عراق تقسيم شده
ايـن. انـد ای قرار گرفته آس بكار گرفته شوند آماج تھاجمات وسیع و همه جانبه

مردم ،آه تا آنـون حـق تعيـين سرنوشـت آنھـا بـه رسـميت شـناخته نشـده اسـت،



 ٢

 ملـي خـود دسـت بـه مبـارزاتي-يـت تـاريخیّهمواره به منظور حفظ اصالت و هـو
 و ضميمه شدن آن به1923تقسيم آردستان در « در یک کلام، . اند گير زده نفس

ز بــين بــردن هويــت آــردی در منــاطق آــردترآيــه، ســوريه و عــراق، تــلاش بــرای ا
 نشين، سياست ذوب مليت آنھا، تلاش بـرای تحميـل فرهنـگ و زبـان گـروه سـلطه

بــه صــورت مجمــل، وجــه تمــايز آميــت و آيفيــت  اســتعمار بــين دولتــی در... و
بـــدین جھـــت همـــواره در معـــرض). 4-5ص  :1379بیشـــکچی،(» .آردســـتان اســـت

  .تی قرار گرفته اند فیزیکی و هویِنابودی کلی و جزئی

های  آن است آه با بر شماری مصادیق ومؤلفهبه دنبال از اين نظر اين مقاله
رپھلوي اول و عص(های آردستان عراق، سوريه، ترآيه و ايران  ژنوسايد دربخش

بــه وقــوع" نســل آشــي در مــورد آردهــا" بــه ايــن يافتــه برســد آــه ًتحقيقــا) دوم
ی های چندين دهـه رسی و تعميق در سياستواقعيت آن است با بر. پيوسته است

ی ا هـای پروسـه رسـد اقـدامات و طـرح مـی آشـورهای سـلطه در آردسـتان، بـه نظـر
ه از ســرزمين بــينّدر ايــن خــط! آشــتار و انــواع و اقســام جنايــت ريــز و درشــت

قابــل بررســی و تعمــق باشــد؛ اگرچــه بســياری"ژنوســايد "النھــرين تحــت عنــوان 
پذيرنـد و حـداآثر آن را بـه نـام جنايـت عليـه بشـريت يژنوسايد ملت آرد را نمـ

 اصلی تمامی آنچـه آـهیتنمايانند، با اين وصف به گمان ما پشت بند ن می... و
بـر سـر آردهـا آمـده اسـت و" جغرافیای غـم"در این " تاريخ درد"ها  در طول سال

نيز آنچـه آـه جنايـت عليـه بشـريت و نقـض حقـوق بشـر در آردسـتان و امثـالھم
شود، در قاموس عرف بین الملل و ترمینولـوژی حقـوق، تعريـف اصـلي انده میخو

آن ژنوسايد نام دارد؛ از اينروست آه اين مقاله درصدد بررسـی و تبـار شناسـي
هـای ضـد اين موضوع برآمده و تلاش دارد با برشماری فاکتھای موجود و سياست

، بــا! ژنوســايدبشــری آشــورهای ســلطه و اشــغالگر در ايــن نقطــه از جغرافيــای
قرائتی نسبتآ موسـع از آنواسـيون ژنوسـايد و اذعـان برخـی از محققـين بـه ايـن

  :مھم؛ در پی پاسخ به اين سؤال برآيد آه

ـه سياســت ـران  چــرا و چگونـ ـه، ســوريه، عــراق و ايـ ـای ترآيـ ـی دولتھـ ـوی(هــای منفـ در) پھلـ

  رود؟  نسل آشی به شمار میکوردو در برخورد با ملت  آردستان

  نظری ژنوسايدچارچوب 



 ٣

المللـي بـوده و عواقـب و تبعـات وخيمـی از آن رو آه ژنوسايد يك مسـأله بـين
المللی بصورت بسيار جدی مورد بررسی قرار گرفته بدنبال دارد، در قوانين بين

ژنوسايد در واقع، زير پـا نھـادن تمـام حقـوق انسـانی اسـت، از ايـن نظـر«. است
عومــه ر(المللــي باشــد  و امنيــت بــين صــلح  توانــد بصــورت جــدی بــرهم زننــده مــی
  ).3 :2007گل،

نســل و"، "نــژاد"يونــانی بــه معنــای " Geno " ايــن اصــطلاح از ترآيــب دو واژه
و در" آشــتن"در معنــاي " Cadere"ی لاتينــی  از ريشــه" Cide " و آلمــه" طايفــه

ــر ســـاخته شـــده اســـت" آشـــتار جمعـــی"و " نســـل آشـــی"مجمـــوع بـــه معنـــای  بـ
  ).75: 1385پاور،(

:گويـد ازمان ملـل متحـد بـا تكيـه بـر بنـد ششـم قـانون دادگـاه نـورنبرگ مـیس
ژنوسايد، در واقع زير پـا نھـادن حقـوق جمعـی انسانھاسـت، همچنانكـه آشـتن«

ها بيـانگر انكـار حـق حيـات اسـت، ژنوسـايد نيـز، بـه معنـاي تحقيـر تمـام انسان
گذاشــته وايــن اقــدام فرهنــگ و تمــدن جامعــه بشــری را زيــر پــا . ت اســتّانســاني

  ).3: 1383عمرگل، (» .عاملان آن را برابر نوع انسان قرار دهد

ای نسـل آشـی، يعنـی نقشـه«: نويسـد لمكين در اين باره در آتـابش چنـين مـي
هـای ملـی، نـابود هماهنگ شده از عمليات متفاوت آه با قصد انھدام آامل گروه

آشـی در جھـتعامـل نسـل . آردن شالوده اصلی زندگي آنھـا را هـدف قـرار دهـد
انھدام نمادهـای سياسـي، اجتمـاعي، فرهنگـی، زبـان، احساسـات ملـی، مـذهب و

آند با ايـن اميـد آـه بتواننـد امنيـت های ملی سوء قصد می حيات اقتصادی گروه
فردی، آزادی، سلامتی و شأن و حيثيت فرد فرد اعضای گروه هدف را قلع و قمـع

  ).75پاور، همان، ص.) (آند

گيـرد بلكـه در صـورتی ي تنھا عنوان نسل آشـی را در برنمـيقلع و قمع فيزيك
های فرهنگی شان پاك آند، باز هـم آه احساسات و هويت آنھا را از همه نشانه

:نگـارد لمكين در ادامه بسيار گويـا و عميـق چنـين مـی. اند طعمه نسل آشی شده
گيـردها و در برخي موارد نيز هزاران سال طول ميكشد تـا فرهنگـی شـكل ب قرن«

».توانــد در يــك چشــم بــر هــم زدن فرهنگــی را نــابود ســازد امــا نســل آشــی، مــی
  ).75همان، ص(
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ژنوسـايد عليـه گروهـی ملـی آـه... «: نويسـد رافائل لمكين در جـای ديگـر مـی
شــود و ارتكــاب اقــدامات مــورد بحــث، نــه بــه موجــوديتی مســتقل دارد انجــام مــی

ضويتشـان در گـروه ملـی انجـامدليل شخصيت فردی قربانيان، بلكه به رابطـه ع
به استناد مفـاد آنواسـيون، از ژنوسـايد بـرای نخسـتين بـار در دادگـاه. گردد می

 در اشــاره بــه نــابودی1946 ســپتامبر و اول اآتبــر 30نــورنبرگ در رأی مــورخ 
  ).20:1385عزيزی، (ها استفاده گرديده است  گروه

د؛ سـاده تـرين نـوعنسل آشی در اشكال و فرمھـای گونـاگونی اعمـال مـی گـرد
.گيـرد آشتار جمعي همان قلع و قمع فيزيكی است آه با هدف خاصی انجام مـی

انـواع دیگـر آشــتار جمعـی بــه طـرق فرهنگــی، ملـی، بيولوژيــك و اقتصـادی اســت
  ).17عمر گل، همان،ل(

تھديد آـردن. ها و دلايل مختلفی روی دهد تواند با انگيزه جنايت ژنوسايد می
ت سازی فرهنگی جامعه و يا آسب سـود اقتصـادی از دلايـل وگروه اقليت، یکدس

).242عزيـزی، همـان، ص(توانـد قلمـداد شـود  های ازتكاب ايجاد جـرم مـی انگيزه
هـای منفـی سياسـيی هـای آـاربردی راه رومن رولان از آن به عنوان يكـی از روش

ايـن جنايـت شـامل از ميـان بـردن آامـل يـا«: نويسـد آنـد و مـی ضدقومی ياد مـی
بخشی از يـك جمعيـت، تبعيـد يـا پراآنـدن آن، تحميـل شـرايط خـاص بـه آن، آـه

ـه خطــر مــی ـد مثــل طبيعــيش را بـ ـا توليـ ـا روانــی يـ ـدازد، موجوديــت فيزيكــی يـ انـ
  ).187همان ،ص(» .شود می

 مجمـع عمـومی سـازمان ملـل1946 دسـامبر 11 مورخ 96 در قطعنامه شماره 
انكـار. هـای بشـری اسـت مـام گـروهژنوسايد انكار حق وجـود ت«: چنين آمده است

  ).201همان،ص(دهد  وجدان بشريت را تكان می) ها گروه(حق زيستن 

 مجمــع عمــومی ســازمان ملــل از پاآســازی1992 دســامبر 18قطعنامــه مــورخ 
از) 2(همچنين در بنـد ). 274همان، ص(قومی به عنوان ژنوسايد نام برده است 

رگ در يك تفسير موسع از ژنوسـايد وی نظامی نورنب اساسنامه محكمه) 6(ماده 
هرگونه عملی را آه مانع از مشارآت آامل يك فرد در زندگی ملـی وی شـود،... 

  ).274همان، ص(» .ژنوسايد دانسته است

آشی  در کیفرخواست دادگاه آيفری رواندا به لحاظ تشريح عنصر معنوی نسل
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 آــدام از اعمــالتــوان از هــر بــه آــلام دقيــق در صــورتی مــی«: چنــین آمــده اســت
 اساســـنامه بـــه عنـــوان عنصـــر تشـــكيل دهنـــده12منـــدرج در قســـمت دوم مـــاده 

ژنوسايد نام برد آه آن اقدام عليه يك يا چند نفر بدان دليل انجام شود آه آن
همـان، ص(».فرد يا افراد، اعضای گروه خاصی هستند و بدان گـروه تعلـق دارنـد

227.(  

حقوقی آن اسـت آـه دادگـاه مـذآور معتقـدنكته قابل توجه در اين اظھار نظر 
آشی با آشتن يك نفر نيز قابليت تحقق دارد مشروط بـه آنكـه است جنايت نسل

در ايـن راسـتا،. باشـد هـای تحـت حمايـت مـی نيت مرتكب، نـابودی يكـی از گـروه
جرالــد«المللــی آيفــری روانــدا يكــی از متھمــان بــه نــام  شــعبه ســوم دادگــاه بــين

ـا از جملــه بــدليل آشــتن يكــی از اشــخاص متعلــق بــه اقليــترا » شــاآيروتيما نـ
همــان(بــه ارتكــاب جنايــت ژنوســايد محكــوم نمــود ) چــارلز او آــونبيرا(توتســی 

  ).227،ص

دارد آه نسل کشی، ارتكاب جرمـی اسـت  اشعار می1948ماده دوم آنواسيون 
آه با هدف از بين بردن تمام يـا آشـتن بخشـی از گـروه ملـی، قـومی، نـژادی يـا

ژنوسايد بسان يك جرم قـانونی بـه علـت«از طرفی ديگر . شود هبی انجام میمذ
ر گــول، همــان، عومــه(مــی باشــد » هــای آشــتار مجــزا قصــد و نيــتش از ســاير جــرم

  ).23ل

–هـا نسـبت بـه گـرو– 1948هـايی آـه در ذيـل مـاده دوم آنواسـيون  انواع جرم
  : اند شامل مصداق بارز ژنوسايد به شمار رفته

  دی از یک گروهکشتار افرا

 وارد کردن صدمات بدنی و روانی به افرادی از یک گروه      -٢

آگاهانه و به قصد، تدارک شرایطی از زندگی برای گروه مورد نظر کـه       -٣
 .به نابودی کلی یا بخشی از آنان منجر شود

 تحمیل اقداماتی جھت پیشگیری از زاد و ولد در بین افراد یک گروه      -٤

ـــــر      -٥ ـــــه گروهــــــی دیگـ ـــــروه بـ ـــــک گـ ـــــان از یـ ـــــاری کودکـ ـــــال اجبـ انتقـ
 ).90پاور،همان،ص(
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هـای آيفـری و نيـز تفسـير حقـوق دانـان پر واضع است همچنـان آـه در دادگـاه
تواند مورد تفسير حقوقی برجسته بين المللی آمده است تمامی اين مصاديق می

 .بگيردیی آه دامنه وسيعی از جنايت را در بر  قرار گيرد، بھگونه

من باب مثال مخدوش ساختن آداب و رسوم عناصر ذهنی و عينی فرهنگ يـك
ـا قصــد از بــين بــردن تــدريجی و اســتحاله و محــو آن گــروه خــود گــروه خــاص، بـ

باشد آه در اغلب موارد از آن به عنـوان ژنوسـايد فرهنگـی ژنوسايدی آشكار می
ر شـايع و رايـجياد شده است چراآه نسل آشی فرهنگی از جمله مصـاديق بسـيا

  .باشد ژنوسايد می

 رافائل لمكين در متن پيش نويسی از اقدامات ذيل به عنـوان ابـزار و وسـايل
 .تواند در اجرای ژنوسايد فرهنگی مورد استفاده قرار گيرند نام برده بود آه می

تبعيد اجباری و سيستما تيك افرادی آه نماينده فرهنـگ يـك گـروه بـه      -١
  .آيند شمار می

ممنوعيت استفاده از زبـان گـروه اقليـت، حتـی در مكالمـات خصوصـی و      -٢
 .انفرادی

هــای چــاپ شــده بــه زبــان گــروه اقليــت و نــابودی سيســتماتيك آتــاب      -٣
 .همچنين نابودی آثار مذهبی و يا ممنوعيت انتشار آتب جديد 

ــا منحـــرف آـــردن      -٤ ــاريخی و مـــذهبی يـ ــابودی سيســـتماتيك بناهـــای تـ نـ
 ).266همان، ص(چگونگی استفاده از آنھا 

:در توضيح ايـن مفھـوم در پـيش نويسـی آنواسـيون مربوطـه چنـين آمـده اسـت
ی برای نابودی گروه بشری وجود دارد اولـين شـيوه بـا آشـتن اعضـای آن دوشيوه

پذيرد و در شيوه دوم بـدون هـيچ نـوع تلاشـی بـرای سـلب حيـات گروه صورت مي
همـان، ص(گـردد  هـای ويـژه گـروه ممنـوع اعـلام مـي  سنتاعضای گروه، پيروی از

267.( 

 اقــدامات مقــدماتی بــرای انجــامًاز ايــن نقطــه نگــاه، ژنوســايد فرهنگــی غالبــا
ـوژيكی و اقتصــادی اســت در مباحثــات پيرامــون. ارتكــاب ژنوســايد فيزيكــی بيولـ

ــی ــده پاآســـتان ژنوســـايد فرهنگـــی را حتـ ــدوين آنواســـيون، نماينـ تصـــويب و تـ
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ـاآت ـن دولــت. ر از ژنوســايد فيزيكــی دانســته اســتخطرنـ ـده ايـ ـاد نماينـ ـه اعتقـ بـ
ـزار« ژنوســايد فرهنگــی يــك هــدف اســت در حــالی آــه ژنوســايد فيزيكــي يــك ابـ

  ).268همان، ص (» .است

انتقــال اجبــاری آودآــان از يــك گــروه بــه گــروه ديگــر بــه عنــوان تنھــا مصــداق
ل هــدف از تصــويبژنوســايد فرهنگــی در آنواســيون مصــوب گرديــده؛ بــا ايــن حــا

 مـرگًژنوسايد فرهنگی در واقع همان یکسـان سـازی و تخليـه فرهنگـی و نھايتـا
باشـد آـه در معنـای موسـع خـود تسـلط فرهنگی و نـابودی هويـت گـروه هـدف مـی

گروهی بر گروهی ديگـر و يكسـان سـازی فرهنگـی و جلـوگيری از آمـوزش عناصـر
 از مصـاديق آن بـهًر، قطعـافرهنگی و نيز آموزش اجباری فرهنگ خـود برتـر نگـا

های هويتی و فرهنگی گروه از ابزار و از سوی ديگر، نابودی مؤلفه. رود شمار می
اســت، همــانطور آــه شــعبه بــدوی) فرهنگــی(اهرمھــای اجرايــی سياســت ژنوســايد 

  :دادگاه بين المللي آيفری يوگسلاوی به اين واقعيت اشاره نموده است

آن آردن هدفمند فرهنگ و هويـت آن نيـز يشهنابودی یک گروه از طريق ر... «
ـان، ص(» .قابــل تصــور اســت ـه). 273همـ ـور ضــمن اينكــه رســيدگی بـ ـاه مزبـ دادگـ

ژنوسايد فرهنگی را در صلاحيت خـويش ندانسـته بـا ايـن حـال اذعـان و تصـريح
هـای  با آثار و سـنبلًنابودی فيزيكی يا بيولوژيكی يك گروه عموما... «آرده آه 

توان مـدرك و اين تھاجمات را می.  آن گروه توأمان خواهد بودفرهنگی و مذهبی
  ).273همان، ص(ت نابودی فيزيكی يك گروه دانست ّای دال بر وجود ني ماده

هـای روانـدا، يوگسـلاوی سـابق، ی قضايی محـاآم ويـژه دادگـاه با بررسی رويه
ايد بهتوان جنايت زير را از مصاديق بارز ژنوس می... خمرهای سرخ، نورنبرگ و

  : شمار آورد

)فيزيكـی يـا فرهنگـی(به خطر انـداختن و نقـض حـق بقـاء و موجوديـت       -١
  .های اقليت ملی، مذهبی، نژادی و قومی گروه

عناطر" ج"به شمار آوردن پاآسازی قوم به عنوان يكی از مصاديق بند       -٢
 .مادی ژنوسايد

 .تهای اقلي قتل، ترور و آشتن نخبگان گروه      -٣

ـابودی گــروه هرگونــه برنامــه      -٤ هــای ريــزی سيســتماتيك و طراحــی بــرای نـ
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 .قومی، نژادی، مذهبی و زبانی

جــايی و آــوچ اجبــاری گروهــی خــاص و تخريــب مكــان زيســت آنھــا جابــه      -٥
 ).273-275همان، ص(

همــانطور آــه مبــداع آن روبــر«) ethnocide(بــه نظــر رولان برتــون، قــوم آشــی
شـود آـه هـدف آنھـا از هـای اطـلاق مـی رده است به مجموعه روشژولن تصريح آ

ميان بردن فرهنگ يك قوم و جـايگزينی آن بـا فرهنگـی ديگـر اسـت، بـدون آنكـه
».دست به نابودی فيزيكی آن قـوم يـا حتـی جابجـا آـردن سـرزمين آن زده شـود

گمــان مھــر تأييــدی اســت بــر ژنوســايد چنــين اســتدلالی بــی). 187:1384برتــون،(
ای ژنوسـايد های پروسـه نگی آه سكويی است برای به اجرا در آوردن برنامهفره

 .فيزيكی و جسمی

  ژنوسايد در آردستان 

ســـرزمين جغرافيـــايی آردســـتان از نقطـــه نظـــر ژئوپولتيـــك، ژئواآونومیـــک و
ای، در ژئواستراتژيكی و نيز فرهنگ سياسی ديكتاتور و استبداد زده خاورميانـه

ايـن. قرار گرفته و از اهمیت بسزای برخوردار می باشدموقعيت ويژه و حساسی 
منطقه جغرافيايی در طول تاريخ ديرپای خود متـأثر از موقعيـت نسـبی و مطلـق

ای و هــای منطقــه اش، محــل برخــورد و همــآورد بســياری از ابــر قــدرت جغرافيــايی
باشـد، از اين منطقه آه به گواهی مورخان مھد تمـدن مـی. المللی بوده است بين

هـای آوچـك و بـزرگ ابـر ديرباز همـواره مـورد تاخـت و تـاز، بـده بسـتان و بـازی
ها قرار گرفته است بطوری آه استعمار و امپرياليسم آھنه و نو هريـك بـه قدرت
هسـتند، تـأثيرات مخـرب و" آرد "ًای در سرنوشت مردم آن سامان آه اتفاقا گونه

هـای چنـدين رسد آـه سياسـت به نظر می. مھلكی از خود به يادگار گذاشته است
قابــل بررســی و" ژنوســايد"ی آشــورهای ســلطه در آردســتان، تحــت عنــوان  دهــه

شود آـه مصـاديق بـارز ژنوسـايد در آردسـتان، تعمق باشد؛ از اين نظر تلاش می
های ضد بشری آشورهای سلطه، مورد بحث قـرار داده شـود؛ با برشماری سياست

چـرا و بـا: "شـود آـه تی به ذهـن متبـادر مـيبدون ترديد در اين زمينه اين سؤالا
آمر به قتل عام و) سوريه، ترآيه، عراق(های سلطه در آردستان  چه نيتي رژيم

هـا در انـد؟ آيـا جنايـات بيشـمار و مكـرر حاآمـان ايـن آشـور نابودی آردها بسته
آردســتان عــلاوه بــر جنايــات عليــه بشــريت، نقــض حقــوق بشــر، نقــض عــرف و
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  ".گردد؟ المللی، ژنوسايد قلمداد نمیهای بين  آنواسيون

  برشماري مصاديق بارز ژنوسايد و مقدمات آن در آردستان ایران ) الف

ی آرد در ايران در قياس با مناطق ديگر تحت اشـغال آردسـتان اگرچه مسئله
باشـد و آردهـا در ايـران در بسـياری از ی آشورهای ديگر متفاوت می تحت سلطه

ا سـاير ايرانيـان آريـايی از اعصـار باسـتان تـا آنـونعناصر هويتي و فرهنگی بـ
مشترك بوده و دارای تاریخی مشترك هستند، با اين حال در عصـر پھلـوی اول و

هـای ترآيـه، سـوريه و عـراق، بـه انحـاء دوم بسياری از جنايـات ارتكـابی دولـت
مختلــف روی داده اســت، حتــي از جھتــی، بــه نحــوی الگــوی بــرای آنھــا بــه شــمار

آوچاندن اجبـاری، اسـكان اجبـاری در منـاطق خـاص، ملـت سـازی بـر. ترفته اس
-های ملی ديگر از جمله آردها، اعدام نخبگان و سـران فرهنگـي پايه نفی هويت

خواهانـه هـای حـق ملي آردها، منع توسعه فرهنگی و زبان آنھا، سـرآوب شـورش
از جملـــه جنايـــت... آردهـــا، غـــارت آثـــار باســـتانی و هويـــت بخشـــی آردهـــا و 

بيشــماری اســت آــه عليــه آردهــا در ايــن خطــه از جغرافيــای ژنوســايد روی داده
  .است

در عصر ديكتاتوری رضا شاه، ظلم و ستم ملی به اوج خود رسيده بود شور و«
نسيم ايرانی به عنـوان سياسـت رسـمی پھلـوی برگزيـده شـد و اقـوام غيـر فـارس

به قصد محـو آثـار. ندايران تحت شديدترين و خشونت آميز ترين ستم قرار گرفت
ای دقيق و بلند مدتی طرح ريزی شده ملی، تاريخی و فرهنگی اين اقوام، برنامه

اسـم(جعـل تـاريخ، تغييـر . ی اقـوام غيـر فـارس بـود بود که هدف از آن استحاله
قـومی، حتـی ممنوعيـت پوشـش لبـاس ملـی-منع آداب و رسوم ملی) شھر و روستا

د آـه نشـان داده شـود در ايـران تنھـا يـك ملـت بدين منظور به اجـرا درآمـًتماما
  ).23ل :1988قاسملو، (».متمدن آن هم فارس وجود دارد

، هزاران نفر از منـاطق آردسـتان)فارسيزه آردن( در راستای سياست تفریس 
آمــال). 99-98ر گــل، همــان، ص عومــه(بــه منــاطق ديگــر ايــران آــوچ داده شــدند 

روه بزرگـی از عشـاير گلبـاخ و جلالـی و گ1935در سال «: نويسد مظھر احمد می
ايـن آـوچ اجبـاری بـه. آبـاد و آرمـان و شـيراز آوچانـده شـدند پيران بـه سـولتان

حدی بدون مسئوليت انجام شد آه به گفته امير مسئول اين آوچ، زنان، آودآان
بـه اسـتناد). 99همان،ل (و بسياری از مردان در راه جان خود را از دست دادند 
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اشـغال و آوچانـدن دسـته جمعـي سـاآنان منـاطق) 1937(ن سعدآباد  پيما7بند 
  ). 102همان، ل(شد  غرب به مشرق ايران انجام می

سرآوب نھضت سمکو و سپس قتل او همچون يك رهبر ناسيوناليست ملی آرد،
هـايی اسـت آـه در رژيـم پھلـوی اول و دوم و نيـز در مقـاطعی از يكی از سياسـت

بـدنبال عـدم موفقيـت جمھـوری آردسـتان. گـردد ده مـی مشـاهًتاريخ ایران مكـررا
و اعدام مردان سياسی و روشنفكری آن جمھوری از قبيل قاضی محمـد و) 1946(

]مضـاعفی[قـوم آـرد تحـت فشـار و ظلـم و سـتم « تعداد بيشـماری از رهبـران آن 
هـای واقع شد و زبان آردی ممنوع اعلام گرديد، مطبوعات آردی بسته شد، آتاب

  ).131-130ل : 1987ز،  به نه( ه آتش انداخته شدند آردی ب

در طی فرآيند فرهنگ زدايی از يك قوم، در نھايت آن قوم به مثابه يك گروه
 بزرگتری ادغام رود زيرا به ناچار در مجموعه متمايز از ساير اقوام از ميان می

 وصـفبـا ايـن. گرديد شود، همان سياستی آه در دوران پھلوی اول تعقيب می می
امحــاء و مخــدوش) پھلــوی(تــوان بــه ايــن نتيجــه رســيد آــه اســتراتژی ايــران  مــی

  .زبانی و جغرافيا و عناصر ملی آردها بوده است-ساختن هويت فرهنگی

رود آـه بـه های منفی قومی به شـمار مـی جايی جمعيت از جمله سياست جابه
  .ه استصورت بسيار هوشمند و هدفمند در ميان آردها به اجرا گذاشته شد

تبعيد بدون نـابودی عمـومی امـا بـا نـابودی گزينشـی یـا حتـی بـه سـادگی بـا
آيـد های عمومی نيز نوعی نسل آشی به حساب مـي پراآندن جمعيت و بدرفتاری

اين سرنوشتی بود آه مكرر بـر سـر مـردم آـرد آمـده اسـت بـه). 192برتون، ص (
هـای منفـی قـومی تعنوان مثال، پاآسازی قومی يا تطھير قـومی از جملـه سياسـ

  .گردد های خاصی اجرا می است آه با اخراج جمعيت

ــردی قطعـــا ــان آـ ــرد اســـتًاز آنجائيكـــه زبـ ــت آـ  يكـــی از عناصـــر هـــويتی ملـ
زبـان بـه معنـای ملــت«و نيـز بـه اعتقـاد بسـياری ) 22ل: ، مقدمـه1367آـوچرا،(

ًای بــه منظــور خــاموش آــردن و محــو آن، مســتقيما ، هرگونــه طــرح و نقشــه»اســت

رود ای  برای از بين بردن و محو تدريجی آن ملت و هويتش بـه شـمار مـی دمهمق
از ايـن زاويـه اسـت آـه زبـان. گـردد آه اين خود بخشی از ژنوسايد محسـوب مـی

آشی يكی از اشكال قوم آشی است آه به از ميان بردن زبان يك جمعيت خـاص
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  .گردد و يا تخطئه و به هم زدن آن منجر مي) 189برتون، همان، ص (

–توان شك آرد آـه ژنوسـايد فرهنگـی و تحقيـر هويـت ملـی در اين مسئله نمی
جغرافيايی آردها در ايران بسيار بارزتر از ژنوسايد فيزيكي بوده است بـا ايـن

هـايی متنـوع ،اعـم از پنھـان و حال نبایستی فراموش آرد آـه ژنوسـايد بـر گونـه
ـردد و درجــه آشــكار تقســيم مــی ـ گـ ـدون ترديـ هــای شــمال و د در بخــش ژنوســايد بـ

  .ها از شدت وحدت بيشتری برخوردار بوده است جنوبی آردستان از ساير بخش

  )سوريه(برشماری مصاديق بارز ژنوسايد و مقدمات آن در غرب آردستان ) ب

ـه آن بخــش از آردســتان تحــت اشــغال و ســلطه ـای بـ ی  از نقطــه نظــر جغرافيـ
رائتی است آـه واقعيـت سياسـیشود آه البته ق سوريه، غرب آردستان گفته می

 .نداشته با اين حال ريشه در تاريخ گذشته و سرنوشت مشترك آتی آردها دارد
رونـد و از همـين منظـر بـا آنھـا آردها در سوريه اقليتـی مھـاجر بـه شـمار مـی

شود؛ بسياری از آردها در آن سرزمين به عبارت تـاريخیتر در خـاك برخورد می
خـوردار نیسـتند بلكـه بـه چشـم مھـاجرانی بـه آنھـاخودشان، از تابعيت دائم بر

آردها در. کنند آه بايستی سر انجام آنجا را تخليه نموده و ترك آنند نگاه می
ســوريه فاقــد شناســنامه هســتند ولــذا از بســياری از حقــوق اجتمــاعی، فرهنگــی،

عمــومی آن خطــه ازهــای  محــروم هســتند يــا در غالــب سرشــماری... سياســی و
:نويسـد آيند؛ قاسملو مـي آردستان، بخشی وسيعی ازنفوس کردها به حساب نمی

، سوريه اسـتراتژی1946از استقلال سوريه در سال «: گويد پروفسور لازاروف می
جغرافيـای) عربیزه آردن( تعريب  آمربند عربی را ادامه بخشيده است و پروسه

ر لازاروف ،آرد و آردستان، به نقل از، عومه(...آردستان را تعقيب آرده است و 
ًی سـوريه، مسـتمرا از اينرو آردها در آردسـتان تحـت سـلطه). 112گل، همان، ل 

  .تحت استعمار و ظلم و ستم ملی بوده اند
هـای آوچ و اسكان اجبـاری وتقلیـل سرشـماری نفـوس آردهـا از جملـه سياسـت

 درسـی سـوريه ایـن آمـوزش درهـای  است تا جائیکـه در آتـاب منفی سوريه بوده
آردهــا از جاهــای ديگــر بــه«شــود آــه  گــوش آودآــان تلقــين و گســترش داده مــی

هايی در واقع جعـل چنين سياست). 77: 2006قاسملو، (» سوريه مھاجرت آردند
تــاريخ و مخــدوش ســاختن تــاريخ ملــی آردهــا و منطقــه اســت آــه مصــداق بــارز

يكـی ديگـر از اشـكال ژنوسـايد آردهـا. باشـد ژنوسايد بويژه از نـوع فرهنگـی مـی
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ـه شــھر و روســتاهای آردســتان از ســکنه و  جمــع آــردن آنھــا در ی پروســه  تخليـ
ای و سپس انتقال اجباری آنھـا بـه نقـاط ديگـر خـارج از آردسـتان و منطقه ويژه

  ).88: 2006زیز سورمی، عه(باشد  آنھا می... ضبط و غصب اموال و خاك و 
 بر ايده عدم شناسايی و اعتراف به وجود آردها ويكی از توجيھات ذآر شده

آــه-باشــند اینســت آــه آنھــا بــر ايــن بــاور  خــاك آردســتان تحــت اشغالشــان، مــی
 هسـتند آـه آردهـا ايـن منطقـه را اشـغال-دار آرده اسـت وجدان تاريخ را خدشه

اند، همـانطور کـه تئوریسـين و طـراح نقشـه ژنوسـايد سـوریه، هـلال بـا ايـن آرده
بھتـــرين منـــاطق را غضـــب و اشـــغال" ،)ب المنـــاطقَيحتلـــون اخـــص (:جملـــه آـــه

  ). 119ر گل، همان،ل  عومه(زنند  چنين سياستی را فرياد می" اند آرده
ی آــلام، بــه طــور مختصــر بــه پــروژه يكــی از بــه منظــور جلــوگيری از اطالــه

 بنـد12نمـاييم آـه در  طراحان و مجريان عمليات ژنوسايد در سوريه اشـاره مـي
 شده است و اين پروژه در حقيقت حكايت از عمق نفرت اعراب از آردهـا وارائه

نيز نقشه دقيق سياست ژنوسايد فرهنگی و فیزیکـی آنھـا عليـه آردهـا دارد آـه
محمـد: کنیـد بـه.  و نیـز م124-123ر گـل، همـان،ل  عومه(اظھر من الشمس است 
 الاجتماعيــه،اّ عــن محافظــه الجزيــره مــن النــواحی القوميتــه طلــب هــلال، دراســه

  ).10-2صص1963لسياسيه، سوريه، الحسكه،،
  آوچاندن       -١
 )تھجيل(استراتژی حق دور نگھداشتن آنھا از علم و دانش و آگاهی       -٢
 .به منظور اجبار به آوچاندن آردها به آنھا آار داده نشود      -٣
دن اوضــاعتبليغـات در ميــان اعــراب عليــه آردهــا بـا هــدف بحرانــی آــر      -٤
 آنھا
 اختلاف و تفرقه افكنی در بين آردها       -٥
 اسكان اعراب ملی در مناطق آردها       -٦

:نويسـد محمد طالب هلال مسئول سياسی مناطق جزيـری در آتـاب خـودش مـی
هيچ قومي وجود ندارد آه اسم آرد را بر خود داشته باشد و ملتی نيز بـه نـام«

شـود آـه بـا هرگـز زبـانی يافـت نمـی« نمايـد آـه  و اضافه مـی» آرد وجود ندارد
 ).114همان،ل  (»زبان آردی شناخته شود
ـه مــی ـان«: نويســد هــلال در ادامـ ـدن هســتند، زبـ ـاريخ و تمـ ـد تـ ـرد فاقـ مــردم کـ

 .)114همان،ل (»ای نيز ندارند نداشته و حتی نژاد و ريشه



 ١٣

دتی آردهـا دارد آـه مـ هـای مكتـوب هـلال نشـانه از سياسـت اسـتحاله نوشته
گردد و اين خود به تنھـايی مديدی است از جانب سياستمداران سوری پيروی می

زبانی آردها به شمار–های تاريخی و هويت قومی دلیلی قاطع بر انكار واقعيت
ای اسـت آـه دسـت آنھـا را در ژنوسـايد ملـت آـرد رود آه مبين نيت و انگيـزه می

واسـيون، ژنوسـايد را چنـيناین در حالیست که مـاده دوم آن. آلوده ساخته است
هر عملی آه بـه منظـور از بـين بـردن تمـام يـا بخشـی از گـروه«: آند تعريف می

انسانی به سبب ملی يا نژادی و يا جدای خواهی و مـذهبی ا نجـام شـده باشـد،
  ).عمر گل، همان،ص(رود  ژنوسايد به شمار می

  )ترآيه(تان برشماری مصاديق بارز ژنوسايد و مقدمات آن در شمال آردس) ج

 شــمال آردســتان آــه در قــاموس جامعــه دول بــه آردســتان ترآيــه شــناخته
رود  آردسـتان بـه شـمار مـی شود يكی از پر جمعيت ترين مناطق تحـت سـلطه می

نامه به دنبال فسخ عھد.  آرد را در خود جای داده است17000000آه بالغ بر 
ومت ديكتاتوری مصـطفیحك) 1925(و قیام زود هنگام شيخ سعيد پيران » سور«

قتل و عام گسـترده. آمال، مشھور به آتاترك با تمام قوا به سرآوب آن پرداخت
 هـزار نفـر آشـته شـده و40بيشـتر از«و آور نظاميان آتـاترك بـه حـدی بـود آـه 

از سرزمين مادری خـود بيـرون رانـده شـده،) 1926-1925(هزاران نفر از آردها 
  ).37عزیز سورمی،همان،ل (انده شدند يا به نقاط ديگری از ترآيه آوچ

بعـــد از ســـرآوب شـــورش«نويســـد  عزيـــز شـــمزينی در آتـــاب خـــود چنـــين مـــي
 پيـر زن و بچـه بـه همـديگر زنجيـر شـده و1500،)1937(ی درسیم  آزاديخواهانه

ـا ريخــتن نفــت آنھــا را بــه آتــش آشــيدند ـز(» در گــودالی افكنــده شــدند و بـ عزيـ
1942امه سرآوب قيام در سيم آه تا سـال در اد). 101-100ل:1980مزينی،  شه

 هـزار روسـتا توسـط مصـطفی آمـال و دولـتش از90نزديك بـه «به طول انجاميد 
  ).38عزیز سورمی،همان،ل (» بين رفتند

چنــين) ی آــه آوردســتان و شورشــه(پروفســور جمــال نيــز در آتــاب ســترگ خــود 
ای اسـت آـه نـدازهجنايات رژيم ترآيه نسبت به آردهـا تـا ا«: آورد فرياد بر می

ای رسـيده اسـت آـه ممكن نيست؛ ژنوسايد ملت آرد به آستانه... بر شماری آنھا
 بمــب زهــراگين1937رژيــم ديكتــاتوری وشونیســم ترآيــه بــرای نخســتين بــار در 

را بر سر آردها ريخت طوريكه نتيجه اين اقدامات جنايات آميز آنھـا) شمیایی(
  ).104ز، همان، ل به نه(» .وده است از بين رفتن نيم ميليون انسان آرد ب
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در اين شكی نيست آه يكی از عناصر بسيار با اهميت در فرهنگ هر اقليتـی،
زبـان آن اســت؛ بـه عبــارتی زبـان، شناســنامه ملـی و هويــت هـر ملتــی بـه شــمار

حـرف زدن بـه زبـان آـردی جـرم محسـوب«رود، مطابق قانون اساسـی ترآيـه  می
پرداخــت گــردد»  قــروش ترآــی بايســتی جريمــه5،  بــه ازای هــر واژه«شــود و  مــی

  ).75عزیز سورمی، همان،ل (
دولـت تـرك؛ و ايـدئولوژی«: نويسـد بيشكچی جامعه شناس انساندوت ترك می

وی). 30بيشكچی، (» آند وسيع ترآيه، وجود ملت آرد و زبان آردی را انكار می
انـد ملتـی چھـار  توانسـته]ترآيـه[سازد آـه آنھـا  دهد و خاطر نشان می ادامه می

هزار ساله را آه صاحب حقيقی اين سرزمين هستند، تا حد غير قابل تصوری از
  .).30: 1993بيشكچی، ( را تحقير و اسير آنند ]آنھا[بين ببرند و 

در قــوانين عــادی و داخلــی ترآيــه، قــوم آــرد در ترآيــه مــورد شناســايی قــرار
طريــق دســتگيری، تھديــد،نگرفتــه و در عمــل نيــز نيروهــای نظــامی و امنيتــی از 

آن را اجـرا... اعدام آردن، آوچانـدن، اسـتحاله و محـو فرهنـگ و عناصـر ملـی و
  .نمايند

تمــام ســاآنين ترآيــه«:  قــانون اساســی ترکیــه چنــين آمــده اســت88در مــاده 
عزیـز سـورمی، همـان،ل(»های مذهبی و نژادی، ترك هسـتند بدون توجه به ريشه

رهبــر ســابق) 27/4/1961ه آــيم، بــه شــماره بــه نقــل از روزنامــ(، گورســل )77
ای به نام ملـت آـرد در جھان هيچ ملت جداگانه«: گويد حكومت ترآيه چنين می

وجود ندارد، آردهـا نـه تنھـا هـم میھنـان مـا هسـتند بلكـه بـرادر نـژادی مـا نيـز
به هر حـال مقامـات تـرک بـا ایـن اقـدامات بـر). 281قاسملو، همان،ل (» هستند

ملـــــــت کـــــــرد را حـــــــذف و مســـــــتحیل" د کـــــــه کـــــــلاایـــــــن امیـــــــد بودنـــــــ
  ).31-30ل:2007بدوللا، عه(نمایند

بـــه طـــور ]تـــرك[حكومـــت «: گويـــد آـــوچرا، انديشـــمند فرانســـوی مـــی آـــريس
مـورد اسـتفاده قـرار داده) کردهـا(تيك مدارس را به منظور تحليل بردن  سيستما

  ). 366ص:2000آوچرا، (» است
  اعــلام داشــت آــه قــانونی بــهً، حكومــت ترآيــه ســريعا5/5/1932در تــاريخ 

دهد مردم آرد غرب را مجبـور بـه آـوچ و تـرك تصويب رسيده است آه اجازه می
نمايد و بر اساس همان قانون، آوچ دادن، منع زبان آردی و امحاء عناصـر ملـی

تمـام هـم«: نویسد بیشکچی می). 177-176: 1367آوچرا، (گردد  آردها اجرا می
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ياسـی، ايـدئولوژيك و نظـامی جھـت نـابودی ملـت آـردزمامداران ترآيه اقـدام س
در همــین رابطــه بــرویین ســن). 6، همــان، ص1379بیشــیکچی، (» .بــوده اســت

 شـد کـه داده مـی... به مھاجران تـرک)... کردستان(املاک ایالات شرقی«: میگوید
ی منطقـی و ایـن سیاسـت بسـط یافـت و بـه نتیجـه... از سایر جاهھـا آمـده بودنـد

  ).392:1383برویین سن، (» .ب و تحلیل اجباری بود رسیدخود، که جذ
شــرق شــناس مشــھور، نيكيتــين در ارتبــاط بــا سياســت ترآيــه نوشــته اســت، در

، حدود يك ميليون زن و مـرد و آـودك آـرد بـه طـرف غـرب1927-1926های  سال
، بــه زبــان90، ص 1961نيكيتــين، آــورد، مســكو (آنــادول آــوچ داده شــده انــد 

سياســت پاآســازی«از جانــب ترآيــه ). 81ر گــل، همــان،ل   عومــهروســي؛ ب ن از
قومی با انكار ادعای آردها بعنوان يك موجوديت سياسـی يـا قـومی مسـتقل، در

از جنس همین سیاسـتھا). 92: 1385میلتون و دیگران، (» پيش گرفته شده است
)خلـق چـی لیـک(اندیشه پوپولیستی ترکی «: در کتاب برویین سن آمده است که

ای به نام کـرد را منکـر بـود و سیاست ملت سازس بود که وجود فرهنگ جداگانه
  ).392همان، ص(» ".کردها ترک شدند"به این ترتیب به موجب فرمانی 

از پاآسازی قومی و سياست: بازخوانی این مھم از آنرو حائز اهمیت است که
ی ودر مـــورد بوســـن(آـــوچ اجبـــاری و اخـــراج، مطـــابق قطعنامـــه مجمـــع عمـــومی 

  ). 223عزيزی، همان،(به عنوان ژنوسايد نام برده شده است ) هرزگوين
دهـد ايـن اسـت آـه هـدف آنچه آه در اين مختصر به وضوح خـود را نشـان مـی

اساســی رژيــم ترآيــه از طراحــی و اعمــال چنــین برنامــه هــایی، مخــدوش آــردن
.اسـتتاريخ، هويت و نژاد آردها و ساختن و پرداختن تـاريخی جعلـی بـرای آنھ

  رود؟ به شمار نمی" ژنوسايد"ای  آيا چنين اقدامات شنیع  و ضد بشری

  ) عراق(برشماری مصاديق ژنوسايد در جنوب آردستان ) د

شود از جمله آشورهايی است سرزمين جغرافيايی آه به نام عراق خوانده می

 توسط انگلستان و آاملإ همسو با منافع استعماری خود،1920-24آه در سال 

-با تأييد دولت ای و بين المللی ی منطقه پايه چندين قطعنامه و پیماننامهبر 

با زير پا) سازمان ملل(ی منطقه و نيز دولت جھانی  های جديد الساعه ملت

  .های آن از جمله آردها بر ساخته شده است نھادن حقوق ملت

بدون ترديد مصاديق نسل آشی و جنايات عليه آردها در جنوب آردستان بـه
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از. باشـد حدی آشكار است آه در حقيقت نياز چندانی به بسط و تفصيل آن نمـی
ـم و نشــانه ـر برخــی از علائـ ـه ذآـ ـرو فھرســتوار بـ ـه اينـ هــا ی نســل آشــی پرداختـ

  : شود می
 واحد مسكونی در تھاجم وسيع و1365 روستا و تخريب 79ويران شدن         -

  . مشترك عراق بريتانيا
ها و زنان آردستان و آودآان در هزار نفر از اهالی شھرقتل و عام سه         -

 هـزار نفـر و بـا خـاك يكسـان100 توسط عبـد الكـريم قاسـم و آواره آـردن 1961
 .روستا و شھرك150آردن 

.1975 تا 1963های  در فاصله سال) عرب آردن آردها(سياست تعريب         -
ی سـاآن در حومـه آرآـوك وآواره ساختن حدود چھل هزار تن از آردها        -

 .1963اسكان اعراب به جای آنھا در 
ـروژه غــارت امــوال مــردم و ســوزاندن بــاغ        - ـا اســتفاده از پـ هــا و مــزارع بـ

 1963هاي  معروف به زمين سوخته در  فاصله سال
 هزار نفر آشـته و مجـروع300 روستا، آواره ساختن 400ويران ساختن         -

 .نفر بر اساس گزارش بين المللي در لندن 60000ساختن قريب 
 و آشــته و1988بــه آــار گيــری ســلاح شــيميايی و بمبــاران حلبچــه در         -

مصدوم ساختن هزاران نفر و نيز آواره ساختن ميليون ها آرد به مرزهای ترآيه
 .و ايران 

ال آرد فيلی از عراق به ايران و ابط4000بيرون راندن و اخراج حدود         -
 .و مصادره اموال آنھا) 1972-1971(شناسنامه آنان 

 .جدا کردن هشت هزار نفر از مردان عشیرت بارزانی و قتل عام آنھا        -
هــای عروســكی در منــاطق مســكونی بــه قصــد انفجــار آن در پرتــاب بمــب        -

 .دستان آودآان
 کـاملأ از پـیشی  مرحلـه8آغاز و اجرای عمليات موسوم بـه انفـال طـی         -

 ). 41-48عمر گل،همان،صص (طراحی شده 
جمعيــت اقتصــادی و اجتمــاعی آمســيون حقــوق بشــر ســازمان ملــل در گــزارش

 صـفحه گـزارش نماينـده ويـژه آمسـيون وان96 آه مشـتمل بـر 18/2/1992مورخ 
ستويل است، به تفسير از جنايات رژيم عـراق در آردسـتان سـخن گفتـه و بـا دير

جمعيــت. آندآــه رژيــم عــراق مرتكــب ژنوســايد شــده اســت بــت مــیدلایــل آــافی ثا
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)1991(هــای زيــر ســتم در آلمــان در ســند شــماره چھــار خــود  هــای ملــت همكــاری
 ملی علیه آردها و نابود آردن آنھا بحـث آـرده اسـت و بـه مفصل راجع به ستم

ـان مــی ـه ميـ ـي و مــدارك مســتدل از ژنوســايد بحــث بـ (آورد  اســتناد شــواهد عينـ
 ).50 گل، همان،ل ر عومه

 هماهنـگ شـده انفـال، آليـهًطي هشت حمله متوالی و آـاملا«: نويسد پاور می
مناطق روستايی عراق از وجود آرد ها تصفيه و بـا خـاك يكسـان گرديـد؛ مـردان

گـروه گـروه آنھـا را بـه... آشـتند شـان را مـی آردند و سـپس همـه آرد را جمع می
ی هـای از پـيش طراحـی شـده دنبـال نقشـهفرسـتادند و بـه  مناطق دور افتاده مـی

در جریــان). 218پــاور، همــان، ص(» بســتند قتــل و عــام، آنھــا را بــه مسلســل مــي
 روسـتا بـه لردوگاهھـایی در15000جمعیت قریب به «عملیات موسوم به انفال 

صحاری کوچ داده شـدند و بسـیاری از سـاکنین ایـن روسـتاهھا و آن منـاطق تلـف
  ).54ن،صبرویین سن، هما(» شدند

بســياری بــر ایــن باورنــد کــه حمــلات رژيــم بعــث و جنایــات آن در قالــب جنــگ
با اين. تحمیلی با ايران و امنيتی بودن آردستان طراحی و توجيه گرديده است

ًوصف قريب به اتفاق محققـان و نـاظران بـين المللـی چنـين توجيھـاتی را صـرفا

قـل از سـناتور رنكـين آـه درداننـد؛ پـاور بـه ن ای برای نـابودی آردهـا مـی بھانه
عليـه آردهـا"اين حملات «: نويسد سفارت امريكا در بغداد مستقر بوده است می

دانسـت، نداشـت، هيچ ربطی به ايران  آه آن را خطـری بـرای امنيـت آشـور مـی"
پـاور ،همـان،(» نیست آـردن آردهـا بـود و بـس فقط و فقط سربه) صدام(بھانه او 

:گويــد صــوص بكــارگيری تســليحات شــيميايی مــیگالبرايــت نیــز در خ). 250ص
های شيميايی نبـود بلکـه بھـره  استفاده از سلاحًآرد، صرفا آنچه مرا نگران می«

ای جھــت نــابودی مــردم آــرد بــود هــا، بــه عنــوان شــيوه گيــری از ايــن گونــه ســلاح
1/9/1988پیتر گالبرايـت و آريسـتوفرلين، در گـزارش مورخـه ). 256همان، ص (

ر شماری ابزارهای اجرايی سياسـت ميلتياريسـتی، از قبيـل تخريـبخود، ضمن ب
هــای اجبــاری، تخريــب، بكــارگيري هــای آردســتان، جابجــايی هــا و روســتا شــھر
اند؛ حكومت قربانيان شيميايي صدها هزار نفر«: نويسند های شيميايی، مي سلاح

مـرع(» عراق با اتخاذ يك سياست ميلتياريستی در صـدد تخليـه آردسـتان اسـت
ـرویین ســن آورده اســت کــه). 38گــل، همــان، ص  ـه«: بـ حکومــت مرکــزی دســت بـ

زد  کردها را از محل رانـد و بـه جایشـان) خانقین و کرکوک(تعریب این مناطق 
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  ).47برویین سن، همان، ص(» عرب نشاند
تسلیحات شيميايی در جنوب آردستان به شيوه«شود آه  بيشكچی يادآور می

آار رفت، آردها به شكل وسيعی در معرض نسل آشیگسترده و سيستماتيك به 
  ).41،ص 1379بيشیكچی، همان، (» و آشتار جمعی قرار گرفتند

بــراي«: ل، رئــيس آميتــه روابــط خــارجی مجلــس ســنا، چنــين گفــتِســناتور پ
دومين مرتبه در طول قرن جاری، رژيـم ديكتـاتور و  ظـالم بـه قصـد نـابود آـردن

ديگــر ايــن بــار... آنــد  آشــنده اســتفاده مــیيــك اقليــت قــومی مشــخص از گازهــای
ـی ـيم  نمـ ـر نســل آشــی ســكوت آنـ ـوانيم در برابـ ـان، ص(تـ ـاور، همـ ـن در). 268پـ ایـ

حالیست که سازمان نظارت بر حقوق بشر بـرای نخسـتين مرتبـه در تـاريخ خـود
همچنـین). 299همـان، ص(تصديق آرد آه دولتی مرتكـب نسـل آشـی شـده اسـت 

نوسايد با آنواسيون جھانی موجود، جنايات صدامپاور پس از تحليل مصاديق ژ
  ).90همان، ص . (خواند را عليه آردها ژنوسايد می

بر اساس اسناد بدسـت آمـده از رژيـم بعـث ونيـز آنچـه آـه در عمـل روی داده
است هدف نھايی از عمليات انفال و جنايات صدام تسلط بر مناطق، دستگيری و

امـن ن ساختن روستاها و منابع اقتصادی و ناتبعيد مردم آرد، قتل و عام و ويرا
آردن و تغيير آاربری مناطق زنـدگی مـردم آردسـتان بـوده اسـت آـه بـدون شـك

ريـزی  هماهنگ شده و از پيش طـرحٌی آاملا عين اسناد موجود نشان از يك پروژه
  )16: 2002ر گول،  عومه.(شده با نيت مشخص دارد 

  بھره سخن

 لمكين از آنواسيون فعلي منع و مجازاتبا عنايت به تعريف و توضيح
های صادره بدون شك، سياست های بين المللی و رأی ژنوسايد و واگذاری دادگاه

و آلیه جنايات مورد اشاره در اين) با نيت انكار هويت آردها(نقض حقوق بشر 
 دال بر نيتی است به منظور نابودی فيزيكی و فرهنگی آردها آهًنوشتار تماما

"منع و مجازات ژنوسايد"توان آن را در ذيل مفاد آنوانسيون  يد میبی ترد
بندي، پيگيری و به اثبات رساند؛ پر آن، طبقه" الف، ب و ج"بويژه بند های 

واضح است اين مھم مستلزم طی آردن راه پر پيچ و خم  و دشواری است آه
و اثباتتوان و نبايد آن را ساده انگاشت، چرا آه طرح دعاوی حقوقی  نمی

عناصر مادی و معنوی آن قبل از هر چيز يك مسئله سياسی بين المللی
سياسی و اثبات آن با عنايت به ادله و_طرح ،پيگيری حقوقی. باشد می
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مستندات موجود از اين رو حائز اهميت است آه ژنوسايد تھديد آل بشريت و در
)سازمان مللمطابق تعريف " (انكار حق حيات تمامی جامعه بشريت"حقيقت 

با اين رویکرد، به رسمیت شناخته شدن ژنوسايد آردها در. رود به شمار می
آردستان از يك سو به قصد حل هميشگی مسئله آنھا در خاورميانه و جبران

های مادی و معنوی آنھا و از سوی ديگر به منظور جلوگيری از تكرار چنين زيان
 در جامعه بشريت، از اهميت بين-آه تاريخ از بيان آن شرم دارد-جناياتی 

المللی برخوردار است؛ امريكه وجدان تاريخ و بشريت را مكدر ساخته و چشم
  .به راه آن میباشد

های موجود منفی آشورهای سلطه در آردستان، در مجموع بررسی سياست
رود توان به اين اقدامات آه مصاديق بارز ژنوسايد يك ملتی به شمار می می

  :اشاره آرد
  آشتار فيزيكي مردم آردستان به صورت جمعی و فردی       -١
 زندانی آردن، شنكنجه بدنی و روانی و تحقير هويت آنان       -٢
پاآسازی قومی و ويران آردن مناطق مسكونی از جمله روستاها      -٣

 ملی-های آردنشين با هدف نابودی ساختار قومی وقصبه
های سخت فريس، تعريب و تتريك با شیوهطراحی و اجرای سياست ت      -٤

 ابزاری و نرم ابزاری 
های تاريخی و آثار باستانی با هدف نابودی فرهنگ ملی  تخريب مكان      -٥
ها محاصره اقتصادی آردستان و نيز نابودی منابع و سوزاندن آشتزار      -٦

 و مزارع 
بودی فرهنگ و تمدنبر هم زدن سيمای ملی آردستان و تلاش برای نا      -٧

 آردی 
جدا آردن زنان آرد از مردان، فرزندان از مادران و تعدی به نواميس      -٨

 ملت آرد، به ويژه در عمليات انفال 
 گذاريھای آور در بخشھای وسيعی از جغرافيای آردستان  مين      -٩
يی های وحشتناك تخريب، بيولوژيكی و گازهای شيميا استفاده از سلاح   -١٠
ممانعت از رشد فرهنگ آردها و نابودی زبان و آداب و رسوم ملی آنھا    -١١
  طرح و اجرای پروسه فرهنگ زدايی، قوم آشی و اسیميلاسيون ملت آرد-12
های همه جانبه آشورهای سلطه و سرآوب  اتحاد استراتژيك و همكاری-13



 ٢٠

نان، دغدغهجنبش ملی و هويت خواهانه آردها؛ چرا آه آردها و مرز نشي
  .های سلطه بوده است اصلی و پريشانی تاريخی مشترك حكومت

   

 :منابع فارسی
، سی و سه گلوله، ترجمه بھزاد خوشحالی،)1379(بيشكچی، اسماعيل        -

 .انتشارات نور علم:همدان
، قوم شناسی سياسی ، ترجمه ناصر فكوهی ،)1384(برتون، رولان         -

 .نشرنی، چاپ دوم
،جامعه شناسی مردم)1383(برویین سن،مارتین        -
 .چاپ سوم:،ترجمه ابراهیم یونسی،تھران"آغا،شیخ،دولت"کرد،
آمريكا وقرن نسل"، معضلی برخاسته از جھنم )1385(پاور ،سامانتا        -

 .،چاپ اول  ، ترجمه مارينا بنياتيان، نشر چشمه"کشی ها
ها در حقوق بين الملل ، ت از اقليت، حماي)1385(عزيزی، ستار        -

 .انتشارات نور علم ، چاپ اول 
،کردستان و خواست استقلال کرد، ترجمه عزيز)2000(آوچرا، آريس        -

 .  چاپ اول:ماملی،سلیمانی
،بحران در)1385(میلتون، مورلی ،ادوارد پیتر و هینچ کلیف        -

 .قومس،چاپ دوم:اهی،تھرانخاورمیانه،ترجمه شھرزاد رستگار شریعت پن
  

 :منابع کردی

ــه)1993(بشـــیكچی ، ئیســـماعيل        - ــوده ، آوردســـتان کۆلۆنیـ ــی نـ ــه کـ ــی ، وـ تـ
  .رگانی ربوار ره شيد، هه و لر وه

رگان ی رزگاری نیشتیمانی کوردستان،وه وه ،جونه)1980(زیز  مزینی ،عه شه        -
 .م ف،چاپی دووه

وســتی یاســای هــه"،ســايد و ئيبــاده آــردنۆ،هه ژار،آــوردو جینمزیــز ســور عــه      -
 . م چاپی ددوه:ولر ،هه رده روه تی په زاره ،وه"تی وه نوده
 . تورکیا،سلمانی،چاپی شڤان توعامی کورد له ،قه)٢٠٠٧(جاتی بدو،نه عه        -



 ٢١

ال بـه پـی،پۆلن آردنی تاوانـه آـانی ئـه نفـ)2002(عومه ر گوڵ ، مارف،        -
 .، سلمانی)ك.ن.ي(جۆره آانی جينۆسايد، مه آته بی بيرو هوشياری 

ــــــارف       - ــــــر گول،مـ ــــــزاد)1383(عمـ ــــــه بھـ ــــــرد، ترجمـ ــــــت آـ ــــــايد ملـ ، ژنوسـ
 .انشارات نور علم:خوشحالی،همدان

ر رۆشـنايی ياسـای لـه بـه" لی آـورد ،جينۆسايدی گه)2007(، مارفڵر گو مه عو        -
 . و بوآردنه وی ئاراس، چاپی چواروم،چاپ"نوده وه تاندا

ڕگـــاوی محمـــد  و بیســـتدا،وه ی نـــۆزده ده  ســـه کـــۆچیرا،کریس،مژووی کـــورد لـــه        -
 .م ف،چاپی دووه ده سه:ریانی،تاران

 نـده ، حكوومه تـی آوردسـتان، ئوتريخـت، هۆـه)1993(مصطفي، نه وشيروان        -
  .م که یه چاپی       ،

ــه        - ــه بـ ــاڵ ز، جـــه نـ ــه) 1987(مـ ــه وهی ، ، آوردســـتان و شۆڕشـــه آـ ــی لـ  رگانـ
 . کوردۆ،ستۆکھۆم وه نسیه ڕه فه

، چل سـاڵ خـه بـات لـه پنـاویی ئـازادی،)1988(حمان بدووله قاسملوو، عه        -
 .م،سلمانی که یهرگ  به

وبــد رگــ عــه ، آوردســتان و آــورد، وه)2006(حمــان بــدووله قاســملوو، عــه        -
  . ،سۆران، هه ولر ن زاده سه حه

 


